
گــروه حــوادث /  مرد جــوان کــه به دنبال اختــاف مالی با 
دوســتش ســناریوی ربودن پســر 4 ســاله او را با همدستی 
یکی از مجرمان ســابقه دار طراحــی و اجرا کرده بود وقتی 

پلیس را در یک قدمی خود دید کودک را رها کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از یکم تیرماه به دنبال مراجعه مرد جوانی به اداره 

پلیس آگاهی استان البرز شروع شد.
این مــرد جــوان در حالی که هراســان بود مدعی شــد 
کــه یکــی از دوســتانش پســر چهارســاله اش را از مقابــل 
خانه شان در یکی از محله های مهرشهر کرج ربوده است.

مــادر این کودک در تحقیقات پلیســی گفت: دوســت 
همســرم حــدود ســاعت 7عصر مقابــل خانه مــان آمد و 
با شــوهرم کار داشــت. وقتی به او گفتم که شــوهرم خانه 
نیســت از من یک لیوان آب خواست. پسرم در حیاط در 
حال بازی بود من که وارد خانه شــدم تا برای این مرد آب 
بیاورم ناگهان متوجه شــدم که او پســرم را ربــود و از خانه 
خارج شــد. من هم خیلی زود ماجرا را به شــوهرم اطاع 

دادم.
ســرهنگ »محمــد نادربیگــی« رئیس پلیــس آگاهی 
استان البرز درتشــریح جزئیات این آدم ربایی به خبرنگار 
»ایــران« گفــت: متهــم به دلیل اختــاف مالی کــه با پدر 
کودک داشــته اســت با همدســتی یک مجرم ســابقه دار 
سناریوی این آدم ربایی را طراحی و اجرا کرده بودند که با 
توجه به حساسیت امر، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهان اداره جرایم جنایی قرار گرفت.
بررســی های اولیه حاکــی از این بود که فــرد گروگانگیر 
به پــدر طفل ربوده شــده بدهی داشــته و در ازای دریافت 
پول یک برگ چک به عنوان رســید به شــاکی ســپرده بود 
که با ربودن فرزند این شخص، در ازای آزادی کودک برگه 

چک را درخواست کرده است.
در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات اطاعاتی موفق 
به رد زنی مخفیگاه متهم در یکی از شهرستان های زنجان 
شــده و پس از تماس بــا وی از او خواســتند کــودک را رها 
کند که پس از ســاعت ها تاش و رایزنــی اقدامات پلیس 
مؤثر واقع شــده و گروگانگیر طفل ربوده شــده را به یکی از 

آشنایان خود تحویل داده و متواری شد.
ســرهنگ نادربیگــی بــا اشــاره بــه تحویــل کــودک به 
خانواده اش، تصریــح کرد: تاش پلیس برای دســتگیری 

متهمان ادامه دارد.
نادربیگی به شــهروندان توصیه کرد مشــکات مالی و 
اختاف های خــود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند 

تا گرفتار جرایم دیگر نشوند.
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مرگ کارگر کارخانه سیمان به خاطر برق گرفتگی
گــروه حوادث / یکــی از کارگران کارخانه »ســیمان دشتســتان« کــه بر اثر 

اتصال تابلو برق مصدوم شده بود، در بیمارستان جان باخت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، این کارگــر که »حمیــد پورخوبیــاری« نام 
داشــت و یکــی از کارگــران کارخانــه »ســیمان دشتســتان« بــود  روز ۲۹ 
خرداد بر اثر اتصال تابلو برق )منبع تغذیه پســت برق( واحد آسیاب به 
همراه۳ همکار خود دچار ســوختگی شــده بود، اما وی روز شنبه 4 تیر در 

بیمارستان جان باخت.
طبــق گفته روابط عمومی شــرکت ســیمان دشتســتان، وی به همراه 
ســایر مصدومــان حادثــه بلافاصلــه بــه بیمارســتان شــهید گنجی شــهر 

برازجان و گناوه و در نهایت به شیراز منتقل شدند.
بر اســاس این گزارش حال عمومی ســایر مصدومان حادثه مطلوب 
بــوده و یکــی از آنهــا با طی مراحل درمانی از بیمارســتان ترخیص شــده 

است.

فوت  دختر جوان در میهمانی شبانه
گــروه حوادث / پزشــکی قانونی راز مرگ مشــکوک دختر جــوان را که در 

میهمانی شبانه فوت کرده بود برملا کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل خبــر مــرگ 
مشــکوک دختــری 18 ســاله به نــام آزیتــا، از ســوی کادر بیمارســتانی در 
پایتخت به بازپرس محمد تقی شــعبانی اعلام شــد. به دســتور بازپرس 
جنایی بررســی ها آغاز شــد و پســر جوانی که آزیتا را به بیمارستان انتقال 
داده بود گفت: مدتی قبل با این دختر در خیابان آشــنا شــدم، آن شــب 
میهمانــی گرفتــه بــودم و از آزیتــا هــم خواســتم بــه میهمانی بیایــد. اما 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که حالش بد شد با اورژانس تماس گرفته و او 

را به بیمارستان منتقل کردیم.
در تحقیقــات صورت گرفتــه و معاینات اولیه آثار کبــودی روی گردن 
دختر 18 ســاله به چشــم می خورد. از سویی در بررسی پیامک های تلفن 
همراه آزیتا مشخص شد وی چندین بار از این پسر درخواست پول کرده 
بود. این در حالی بود که تحقیقات نشــان می داد آزیتا دختری طرد شده 

از سوی خانواده اش بوده است.
بدین ترتیب به دســتور بازپرس جنایی جســد برای مشــخص شــدن 
علــت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــد. در معاینــات صورت گرفته، 
متخصصان پزشــکی قانونی اعلام کردند که کبودی روی گردن بواســطه 
مصــرف مشــروب و دارو بوده اســت و موضــوع قتل منتفی اســت. با این 

حال تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

کلاهبرداری با فروش حیوانات خانگی
گروه حــوادث / دو مرد کلاهبردار که به بهانه فــروش حیوانات خانگی 

حساب مشتری ها را خالی می  کردند، دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، چنــدی قبل شــکایت هایی 
ســریالی در پلیس فتا مطرح شد که نشان می  داد عده ای پس از خرید 
حیوانات خانگی از یک فروشگاه ناگهان حساب شان خالی شده است.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیــس فتای تهران بزرگ 
در تشــریح این خبر گفت: پس از بررسی شکایت ها مشخص شد همه 
مالباختگان این پرونده پس از خرید حیوانات خانگی از یک فروشــگاه 
در نقطه ای از تهران حساب شــان خالی شــده و به روش اسکیمر مورد 
کلاهبــرداری قــرار گرفته اند. متهمــان که دو نفر بودند، تحت پوشــش 
کارگــران یک مغازه بزرگ فروش حیوانات خانگی در تهران مشــغول 
کار شــده و پــس از کپی برداری کارت های بانکی مالباختگان به وســیله 
دســتگاه اســکیمر اقــدام به برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکی آنان 

می کردند.
بدیــن ترتیب پس از تشــریفات قضایی، متهمــان در محل اختفای 
خــود و در یکــی از مناطق جنوبی تهران دســتگیر و به همراه تجهیزات 
اســکیمر به پلیس فتا منتقل شــدند. آنها اعتراف کردند حســاب بیش 
از ۲8 نفــر را بــا این روش به ارزش مالی حدود پنج میلیارد ریال خالی 

کرده اند.
به گفته ســرهنگ معظمی گودرزی، شــهروندان برای پیشــگیری از 
ســرقت  به  صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز 
کارت حســاب بانکی را خودشــان انجام دهند چرا کــه حتی در صورت 
نصــب اســکیمر روی دســتگاه کارت خــوان، بــدون اطلاع از رمــز عبور، 

امکان برداشت از حساب شهروندان امکان پذیر نخواهد بود.

صاعقه جان مردی را گرفت
گروه حوادث / صاعقه، جان مرد میانسال را در شهرستان اسکو گرفت.

وحید شــادی نیا ، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: شامگاه 
شــنبه چهــارم تیر گزارش یــک مورد صاعقــه زدگی در روســتای کردآباد 
شهرستان اسکو به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد. عوامل اورژانس 
بلافاصلــه پــس از دریافت گزارش بــه محل حادثه اعزام شــدند. در این 
حادثــه یــک مرد ۵۵ ســاله در باغ خود دچار صاعقه زدگی شــده و در دم 

جان باخته بود.
فرماندار شهرستان اسکو هم با بیان اینکه فرد جانباخته چوپان بوده 
است، افزود: در این حادثه یک چوپان دیگر  دچار مصدومیت شده و به 

مرکز درمانی در اسکو منتقل شده است.
فیــروزی از گردشــگران و چوپانان خواســت بــا توجه به شــرایط آب و 
هوایــی و نفوذ جریانات بارشــی به منطقه از حضــور در ارتفاعات و نقاط 
صاعقه گیر و ایستادن و پناه گرفتن در زیر درختان بزرگ خودداری کنند.

تعرض به دختر نوجوان به بهانه خواستگاری
گــروه حوادث / دختر نوجوان که مدعی اســت از ســوی پســری شــرور 
مــورد تعــرض قرار گرفتــه بــرای شــکایت از وی به دادســرای جنایی 

تهران رفت.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چنــد روز قبل دختر نوجوانی 
بــه همــراه پدرش به پلیــس رفت و گفت: 8 ماه قبل در راه برگشــت از 
مدرســه با پســری به نام سهیل آشــنا شدم او شــماره تلفنش را به من 
داد. یــک هفتــه بعد با او تماس گرفتم و بعد از آن دوســتی ما شــروع 
شد. در این مدت رابطه خوبی با هم داشتیم تا اینکه سهیل مدتی قبل 

مرا به میهمانی در خانه اش دعوت کرد.
او ادامه داد: پسر دایی سهیل و دوست دخترش نیزآنجا بودند بعد 
از ســاعتی وقتــی آنها آنجا را ترک کردند ســهیل مرا مــورد آزار و اذیت 
قــرار داد و از مــن فیلم و عکس تهیه کرد، بعد هم مرا با خودرواش به 
خانــه رســاند. او به من گفت به کســی از این ماجرا حرفــی نزنم ،چون 
قصــد ازدواج بــا مــن را دارد، امــا اگر شــکایت کنم فیلــم و عکس ها را 

منتشر می کند.
دختــر نوجوان گفت: ابتدا بــه خانواده ام حرفی نزدم ،اما از آنجا که 
دچار افســردگی شــده بودم خانواده ام به من شــک کردنــد و من برای 
اینکه پدرم متوجه ماجرا نشود از خانه فرار کردم و به شمال رفتم، اما 
دوباره به خانه برگشــتم و به ناچار ماجرای آن شــب را به پدر و مادرم 

گفتم و به درخواست خانواده ام، برای شکایت به اداره پلیس آمدم.
بــا شــکایت دختر نوجــوان، پرونده ای در شــعبه هشــتم دادســرای 
جنایــی تهران تشــکیل شــد و به دســتور بازپــرس محمد امیــن تقویان 

تحقیقات برای بازداشت پسر جوان ادامه دارد.

بار
اخ

اعترافات مرد طلاساز در دادگاه: 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســاعت 
۲:۳۰ بامــداد روز چهارشــنبه 1۴ مهر 
ســال 14۰۰ با کشف جســد مردی ۵1 
ســاله بــه نام محمــود در یــک کارگاه 
طلاســازی آغاز شــد. برادر مقتول که 
جســد را پیــدا کرده بــود بــه مأموران 
گفــت  بهارســتان   1۰۹ کلانتــری 
بــرادرش راننــده تاکســی بــوده و در 
مواقــع بیــکاری در کارگاه طلاســازی 

کار می کرد.
در ادامه مأموران به بررســی جسد 
پرداختنــد و مشــخص شــد کــه وی با 
شــلیک ۲ گلولــه کشــته شــده اســت. 
بدیــن ترتیــب تیــم جنایی به دســتور 
را  بازپــرس پرونــده تحقیقــات خــود 
برای شناســایی عامل یــا عاملان قتل 
ادامــه داده و همچنین در بازرســی از 
کارگاه مشــخص شــد حــدود 1۰۰ گرم 
طــلا نیز از داخل کارگاه ســرقت شــده 
اســت. با توجه به ســالم بودن درهای 
ورودی احتمال اینکه جنایت از سوی 
فردی آشــنا صورت گرفته باشد قوت 

گرفت.
بررســی  و  تحقیقــات  ادامــه  در 
دوربین هــای مداربســته بیــرون کارگاه 
مأمــوران بــه دوســت مقتــول بــه نــام 
ســرژیک مظنون شدند و وی را به اداره 
آگاهــی احضار کردند اما او مدعی شــد 
کــه از قتل دوســتش اطلاعی نــدارد، تا 
اینکــه مأمــوران با بررســی مســتندات 
و  محــل  مداربســته  دوربین هــای  و 
همچنیــن تناقض گویی هــا و پریشــانی 
دوســت مقتول به این نتیجه رســیدند 
که او در این ماجرا نقش دارد. بنابراین 
وی را 17 روز پس از قتل دوباره احضار 
کردنــد و تحــت بازجویــی قــرار دادنــد 
امــا در حالی که او بازهم قصد داشــت 

تــا مأمــوران را گمــراه کنــد، در ادامــه 
بازجویی به ناچار لب به اعتراف گشــود 
و در تشــریح ماجرا گفت: چند ماه قبل 
بــه او 4۰۰ گــرم طلا دادم و قــرار بود در 
اســرع وقــت آن را برگردانــد امــا هربار 
بــا خونســردی عنوان می کــرد که هفته 
بعــد بدهــی ات را تســویه می کنــم امــا 
تســویه نمی کرد تا اینکه شب حادثه با 
اســلحه ای کــه از قبل به خاطــر امنیت 
خودم خریده بودم به کارگاه طلاسازی 
رفتم و با دو گلوله او را زدم و پس از آن 
هم از آنجا خارج شــدم و اســلحه را به 

داخل نهر آب انداختم.
با اعتراف متهم و بازسازی صحنه 
و همین طــور گزارش پزشــکی قانونی 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه دوم 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 

فرستاده شد.

ë جلسه دادگاه
در آغاز جلسه دادگاه، مادر، همسر 
و دو فرزنــد مقتــول یــک بــه یــک بــه 
جایــگاه رفتند و با طرح شکایت شــان 
و  شــدند  متهــم  قصــاص  خواســتار 
عنوان کردند که به هیچ عنوان حاضر 

به مصالحه و گذشت نیستند.
تغییــر  بــا  متهــم  آن  از  پــس 
اظهاراتــش عنــوان کــرد: مــن اقلیت 
مذهبی هســتم و ۳۰ ســال با محمود 
دوســت و همــکار بــودم. قتــل او یک 
اتفاق بــود و من قصدی برای کشــتن 

او نداشتم.
وی در ادامــه بــه تشــریح ماجرای 
درگیــری منجــر بــه قتــل پرداخــت و 
گفت: ســاعاتی قبل از آن که به کارگاه 
طلاســازی بــروم بــا محمــود تمــاس 
می خواهــد  کــه  گفــت  او  و  گرفتــم 
بدهــی اش را تســویه کنــد. مــن هــم 

بــه آنجــا رفتــم و پــس از دقایقــی از 
او خواســتم تــا 4۰۰ گــرم طلایــی کــه 
کــه  برگردانــد  را  بــود  گرفتــه  مــن  از 
محمــود به یکبــاره کلتــی را که مجهز 
به صداخفــه کن بود از داخل کشــوی 
کارگاه درآورد و بــه ســمت من گرفت 
در همــان لحظــه باهم درگیر شــدیم 
و مــن ســر لولــه تفنــگ را گرفتــم و به 
سمت خودش برگرداندم که او ماشه 
را چکانــد و یــک گلولــه بــه او خــورد. 
پــس از آن در حالــی که قصد داشــتم 
تفنــگ را از او بگیــرم گلولــه دیگــری 
شــلیک شــد و محمود به زمیــن افتاد 
و من از ترســم نمی دانستم چه کاری 
بایــد انجام دهم. فقــط او را به حمام 
کارگاه بردم و بعــد هم طلاها و تلفن 
همــراه محمــود را برداشــتم و از آنجا 

فرار کردم.
بعــد از ایــن اظهــارات قاضــی از 

متهم خواســت تــا صحنــه درگیری 
را در صحــن دادگاه بازســازی کند و 
پــس از آن به متهم گفت: اظهارات 
مرحلــه  در  اعترافات تــان  بــا  شــما 
دادسرا متفاوت است و با مستندات 
علمــی و گــزارش تشــخیص هویت 
و پزشــکی قانونــی کــه گفتــه یکی از 
گلوله هــا از ناحیه پشــت کتف وارد و 
از ســینه مقتول خارج شــده تناقض 

دارد.
متهــم در پاســخ گفــت: واقعیــت 
همــان چیــزی بود کــه الان گفتــم. در 
دادسرا به خاطر شــرایط روحی ناچار 
شــدم این گونه اعتراف کنم. من حتی 
بــه خاطــر عــذاب وجــدان خــودم به 

پلیس مراجعه و اعتراف کردم.
قاضی گفــت: اینگونــه نبوده چون 
مــدارک و مســتندات در مــورد شــما 
آنقدر واضح و کامــل بود که مأموران 

هــم  بعــد  و  کردنــد  احضــار  را  شــما 
بازداشــت شــدی. ضمــن اینکه شــما 
در مدت 17 روزی که بازداشــت نشده 
بــودی با خانــواده مقتــول رفت و آمد 
می کــردی امــا نمی گفتی کــه قتل کار 

خودت بوده.
خاطــر  بــه  داد:  جــواب  متهــم 
دوســتی با خانواده محمــود خجالت 
می کشــیدم کــه واقعیــت را بــه آنهــا 

بگویم.
قاضــی در ادامــه متهــم را جلــوی 
دادن  نشــان  بــا  و  فراخوانــد  میــزش 
دســتخط خــودش در دادســرا عنوان 
کرد: در مرحله دادسرا با خط خودت 
اعتــراف کــردی کــه اســلحه را تــو بــه 
داخل کارگاه بردی و بعد هم از پشت 
بــه مقتــول شــلیک کــردی. یعنــی به 

عمد او را کشتی.
قاضــی  اظهــارات  از  پــس  متهــم 

ســرش را پایین انداخــت و گفت: بله 
واقعیــت همان اســت که در دادســرا 
اعتــراف کردم. من هنــوز هم با دیدن 
خانواده محمود شرمنده می شوم و از 
کارم پشــیمانم و از آنها می خواهم تا 

من را ببخشند.
پــس از آن وکیل متهم بــه جایگاه 
رفت و با تســلیم لایحه ای عنوان کرد: 
متهم ســابقه کیفری ندارد و ســرقتی 
هــم انجــام نــداده آن چیــزی هم که 
از کارگاه برداشــته مقــداری بــوده کــه 
از مقتــول طلــب داشــته بــا ایــن حال 
آن را هــم پــس داده اســت. از ایــن رو 
از محضــر دادگاه و خانــواده مرحــوم 
می خواهــم تا حد امــکان در مجازات 

موکل من تخفیف قائل شوند.
متهــم،  وکیــل  اظهــارات  از  پــس 
قضــات بــرای صــدور رأی وارد شــور 

شدند.

گروه حوادث/ کامران علمدهی: مرد طاساز که رفیق و همکار 
30 ساله خود را به خاطر 400 گرم طا به قتل رسانده بود، در 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

دوستم را به خاطر 400 گرم طلا کشتم

گــروه حــوادث / کارگــردان و بازیگــر ســینما و تئاتر 
که بــه اتهام ســرقت گردنبنــد بازیکن پیشکســوت 
فوتبــال بازداشــت شــده مدعــی اســت کــه در این 
از ســوی  نیــز  او  ســرقت نقشــی نداشــته و موتــور 

سارقان سرقت شده بود.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، ۳1 خرداد 
پیشکســوت  بازیکــن  امســال، محمدرضــا مهــدوی 
فوتبــال در حــال عبــور از خیابانــی در غــرب تهــران 
بود که ناگهان یک موتورســوار به او نزدیک شــد و در 
یــک لحظه گردنبندش را قاپیــد. مرد جوان به دنبال 
موتورســوار دوید و چند متر جلوتر با او درگیر شــد به 
طوری که کلاه ایمنی ســارق از سرش افتاد و خودش 
نیز به زمین خورد و ســپس پای پیاده شــروع به فرار 
کرد. فیلم این ســرقت که توســط دوربین مداربســته 
یکــی از مغازه هــای اطــراف محــل گرفته شــده بود، 

خیلی زود در فضای مجازی منتشر شد.

ë  انتظار 28 دقیقه ای برای سرقت
این بازیکن اســبق تیم های پرسپولیس و استقلال 
در رابطه با ســرقت گردنبندش گفــت: برای معامله 
خودرو به نمایشــگاه اتومبیل یکی از دوســتانم رفتم.

هنــگام خــروج از محل در حــال عبور از کنــار خیابان 
بودم که آن موتور سوار به سمتم آمد و در یک لحظه 
رخ بــه رخ شــدیم و بعــد گردنبند را از گردنم کشــید. 
وقتی مقابل من قرار گرفت من صورتم را برگرداندم 
اما او از پشــت گردنبندم را کشــید. اگــر گردنبندم پاره 
نمی شــد احتمال خفگی و بریده شدن گردنم وجود 

داشت.
او ادامــه داد: ارزش گردنبنــد حــدود ۲۰۰ میلیون 
تومــان بــود زمانی کــه گردنبنــد را از گردنم کشــید با 
موتــور از روی پایــم رد شــد که اگر کفــش گرانقیمتم 
آن روز در پایــم نبود اســتخوان پایم له می شــد البته 
من بیشــتر برای کفش گرانقیمتم ناراحت شــدم که 
از بین رفت. من به سمت او رفتم ولی سلاح سردی 
همراهش بود که قصد آســیب زدن به من را داشت 
و بــرای همیــن او را رهــا کــردم و بــا ســرعت متواری 
شــد و از صحنه گریخت. طبــق آنچه که دوربین های 
مداربســته نشان دادند ســارق ۲8 دقیقه با موتورش 
پشــت ســطل زبالــه مکانیــزه منتظــر بــوده تــا من از 

نمایشگاه بیرون بیایم.

ë شاهدی برای سرقت
از ســوی  در تحقیقــات صــورت گرفتــه 
کارآگاهــان اداره پلیــس آگاهی تهــران و با 
اســتعلام شــماره پــلاک موتــور ســیکلت، 
هویــت مالــک بــه نــام فرشــاد شناســایی 

شــد.این در حالــی بــود کــه روز بعــد از 
ســرقت یــک راننــده تاکســی بــه پلیــس 
مراجعــه کــرد و مدعــی شــد کــه ســارق 

گردنبنــد پیشکســوت فوتبــال را شناســایی 
تهــران  غــرب  در  گفــت:  او  اســت.  کــرده 
مسافرکشــی می کنــم و روز حادثــه در کنار 
خیابان ایســتاده بودم تا مسافر سوار کنم. 
ناگهان پســر جوانی که خیلی هراسان بود 
به ســمت من آمد و خواســت به او کمک 
کنــم. ایــن در حالی بود که یــک نفر از دور 
او را تعقیــب می کــرد با خــودم گفتم این 
موضــوع مشــکوک اســت و اگر او را ســوار 
کنــم ممکــن اســت برایــم مشــکلی پیش 

بیاید.
پســر  امــا  داد:  ادامــه  میانســال  مــرد 
جوان گفت که با همســرش اختلاف پیدا 
اوســت.  برادرزنــش در تعقیــب  و  کــرده 
حرف هایش را باور و او را سوار کردم. بعد 

از طی مســافتی هم از من خواست نگه دارم تا پیاده 
شــود. من از دور چهره شخصی را که دنبال مسافرم 
می دوید دیده بودم. وقتی همان شــب فیلم سرقت 
گردنبنــد فوتبالیســت قدیمــی را در فضــای مجازی 
دیدم تازه فهمیدم من همان سارق گردنبند را سوار 
کرده بودم. زمانی که تصویر صاحب موتورســیکلت 
به نام فرشــاد، به راننده تاکسی نشان داده شد، مرد 
میانســال او را به عنــوان ســارق گردنبند فوتبالیســت 

پیشکسوت شناسایی کرد.

ë انکار سرقت
بــا کنار هــم قرار دادن مدارک و شــواهد پلیســی، 
بــه دســتور بازپــرس مصطفــی تقــی زاده، صاحــب 
موتورســیکلت بازداشــت شــد. اما مرد ۳4 ســاله در 
تحقیقــات منکــر ســرقت شــد و گفــت: مــن مــدرک 
کارشناســی ارشــد کارگردانی ســینما دارم و 15 ســال 
است که تئاتر موزیکال کار می کنم. حقوق ماهیانه ام 

از 1۲ میلیون تا 15 میلیون تومان است و دلیلی برای 
سرقت ندارم.

او ادامــه داد: روز حادثــه موتورســیکلتم را مقابل 
خانه پارک کرده بودم اما زمانی که به خیابان آمدم 
متوجه سرقت موتورم شــدم. من به کلانتری رفته و 
ســرقت موتورســیکلتم را گزارش کــردم، البته زمان 
گــزارش ســرقت موتورســیکلتم چند ســاعت بعد از 

سرقت بود چون دیر متوجه شده بودم.
مــرد جــوان بــه دســتور بازپــرس شــعبه پنجــم 
دادســرای ویــژه ســرقت در اختیــار کارآگاهــان اداره 
آگاهــی قــرار داده شــد. در حالی که مــرد جوان منکر 
ســرقت گردنبنــد ۲۰۰ میلیونــی اســت امــا اظهارات 
راننده تاکسی و جا ماندن موتور او در صحنه سرقت؛ 
پررنــگ  را  ســرقت  در  او  داشــتن  دســت  احتمــال 
می کند. به دستور بازپرس پرونده قرار است شاکی و 
تنها شاهد ماجرا و این مرد رو در رو شوند تا حقیقت 

ماجرا روشن شود.

 کارگردان تئاتر متهم به سرقت 
گردنبند فوتبالیست معروف


